
خاطره - تجربه 

در دوران راهنمايي درســي داشــتيم به نام حرفه وفن كه بخشي از آن در مورد ابزارها 

صحبــت مي كرد. از زماني كه خــودم دانش آموز بودم، هر چيــزي را كه به طور عيني 

مشاهده مي كردم و به طور عملي درگير آن مي شدم، بهتر ياد مي گرفتم.

هــر روز كه قرار بود معلــم در مورد ابزاري صحبت كند، آن وســيله در كيف من پيدا 

مي شــد؛ تا حدي كه براي معلممان عادت شده بود كه سراغ وسايل مورد نياز تدريس 

خود را از من بگيرد. به قول بقيه ي بچه ها، كيف من جادويي بود و هر چيزي درون آن 
پيدا مي شد.

بعد از سال ها، وقتي خودم معلم شدم، هميشه سعي مي كردم مباحث مورد تدريسم، تا 

جايي كه مي شود، ملموس و قابل مشاهده باشد. درواقع، دانش آموزان را با خودم همراه 

سفري مي كردم كه خودم از همه بيشتر از آن لذت مي بردم.

همان طور كه در بيشــتر كتاب هاي ارزشيابي توصيفي مطرح شده است، بهبود كيفيت 

يادگيــري و افزايش مانــدگاري ذهني و تعميق يادگيري، از طريــق افزايش درگيري 

دانش آموزان با تكاليف و فعاليت هاي يادگيري به وجود مي آيد.

طي جريان يادگيري ـ ياددهي، معلم هم ســفر دانش آموزان مي شود و آن ها را به سوي 

مقاصد آموزشي و تربيتي سوق مي دهد.

درواقع، محيط كلاســي بايد به گونه اي سرشــار از آرامش و احســاس امنيت باشد تا 

در جريــان يادگيري هيچ گونه استرســي به يادگيرنده منتقل نشــود. بي ترديد، معلم 

رهبر جريان يادگيري اســت نه انتقال دهنده ي محتوا به ذهن دانش آموز. او با توصيه ي 

مشــاركت در كلاس، مي تواند همكاري و همدلي به وجــود آورد و در نتيجه، زمينه ي 

مناسب براي يادگيري مطلوب را فراهم كند.

جذاب كردن كلاس و ايجاد تنوع در روش هاي تدريس كتاب ها، ما را در رسيدن به اين 
اهداف كمك خواهد كرد.

من هم به عنوان معلــم، در تدريس كتاب هاي اجتماعي و هديه هاي آســماني، از هنر 

قصه گويي و اجراي نمايش استفاده مي كنم. البته در بيشتر موارد خودم يكي از بازيگران 

اصلي صحنه ي يادگيري هستم تا هم به طور پنهان، رهبري كار را به عهده بگيرم و هم 

درس - بازى
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طنز هم به نمايش ها افزوده مي شود تا شادي و خنده ي دانش آموزان درواقع يادگيري به صورت علمي در جريان است. البته گاهي چاشني در صورتي كه همه چيز در دل اين نمايش ها و بازي ها پنهان است و دانش آموزان در حين نمايش احساس مي كنند دارند بازي مي كنند، هنر اجراي نمايش را به دانش آموزان ياد بدهم.
خانــم تقي زاده درس نمي دهد و فقط با بچه ها بازي مي كند؛ غافل از دانش آموزاني كه به پايه ي بالاتــر مي روند، به ديگران مي گويند كه باعث تعميق يادگيري شود.

ببينم به چه صورت كار مي كند. تماشــاي خرد شدن گندم ها لذت ذوق زده بــودم كه اول يك كيلو گندم خريــدم و درونش ريختم تا بالاخره به هر زحمتي شده، آسياب سنگي را به مدرسه آوردم.  آن قدر يك آسياب قديمي دارد. اما بايد براي گرفتن آن راه دوري مي رفتم. هر طور شــده يك آسياب پيدا كنم. متوجه شدم كه يكي از بستگان هم تا آن وقت از نزديك آسياب سنگي را نديده بودم. تصميم گرفتم »آســياب كردن گندم و پخت نان« بــود. واقعيت اين بود كه خودم پايــه ي دوم را تدريس مي كردم. موضوع يكــي از درس هاي كتاب، يكــي از تجربياتم درباره ي تدريس علوم، مربوط به وقتي اســت كه دانش آموزان بازي مي كند تا فرايند يادگيري بهتر اتفاق بيفتد.و انجام آزمايش تدريس كرد. درواقع، معلم نقش حامي و ياور را براي در مورد درس علوم هم كه بيشتر مباحث را مي توان به صورت عملي اينكه آن ها همه چيز را ياد گرفته اند.
هم سفران و رهبران خوبي براي دانش آموزان باشيم.پايين شــكل مي گيرد. ما معلمان وظايف سنگيني به دوش داريم تا اعتمادبه نفس و خيلي از توانايي هاي دانش آموزان در همين ســنين معلم شدن دانش آموزان در يك زنگ و... مي پردازم، زيرا اعتقاد دارم، بســتن بند كفش، صحبت كردن و اظهارنظر در جمع و ســخنراني، آموزش پوست كندن ميوه يا ســوزن نخ كردن و دوخت هاي ساده، درســي، به آن ها هم بپردازم. براي مثال، هر ســال چند جلسه را به هست و من هميشه ســعي كرده ام، به جز آموزش دانش كتاب هاي يكي از اهداف يادگيري، آموختن نكات تربيتي و كســب مهارت هم كمك بچه ها نان پختيم. خيلي هم خوش مزه شد.گندم اســتفاده كرديم. بعد از آسياب كردن گندم و الك كردن آن، با روزي كه مي خواســتيم نان درست كنيم، از آسياب براي آرد كردن زيادي داشت.

فاطمه تقي زاده
آموزگار پايه ي سوم دبستان پيروان امام علي)ع(
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نخســتين روز ســال تحصيلی جديد بود. وقتی وارد حياط مدرســه شدم، جمعيتی از 

اوليا فرزندانشــان را همراهی می کردند. به محض وارد شدن به سالن مدرسه و سلام و 

احوال پرســی گرمي با همكاران، ناگهان صدای يکی از اوليا توجهم را جلب كرد! مادری 

در حالی که دست دخترش را می کشيد و مرا صدا می کرد، به طرفم آمد. مثل اکثر اوليا 

دوست داشت دخترش جلوی کلاس بنشيند و به او توجه ويژه ای شود. انگار گوش هايم 

از شــنيدن اين حرف های تکراری خســته بودند. همه ی حرف هايش را از حفظ بودم، 

ولی باز هم خدا را شــکر می کردم که به فکر دخترش هســت و دغدغه ی او را دارد. باز 

هم خوب بود که بی خيال نبود. زنگ کلاس به صدا در آمد. برخی از دانش آموزان گريه 

می کردند و برخی ديگر از خوش حالی می خنديدند. ديگر به اين رفتارها عادت کرده ايم. 

من هميشه دوست دارم دانش آموزانم از همان روز اول گل لبخند بر لبانشان باشد.

وقتــی نگاهم به نگاه دانش آموزان کلاســم گره خورد چيزی جز شــور و اشــتياق در 

چشمانشــان نديدم. يک ربعی از شروع کلاس گذشته بود که صدای در به گوش رسيد. 

در را باز کردم. همان مادری بود که در سالن با هم صحبت کرده بوديم. از من خواست 

دخترش آيدا را صدا بزنم. نفهميدم بين مادر و دختر چه گذشت!

فردای آن روز آيدا خودش تعريف کرد که مادرم می خواســت بداند شــما و کلاستان را 

دوست دارم و اگر نه کلاسم را عوض کند. فکر کردم چقدر مادر آيدا به دخترش اهميت 

می دهد و برايش وقت می گذارد. الان دو هفته ای از ماه مهر گذشــته اســت. آيدا هنوز 

کتاب فارســی پارسالش را برای مرور از دختر عمه اش نگرفته است! به او گفتم مادرش 

فردا به مدرسه بيايد. فردای آن روز مادرش به مدرسه آمد. علت نداشتن کتاب را جويا 

شدم. او موضوع را عوض کرد و گفت به مدرسه آمده ام تا اجازه ی آيدا را برای مسافرت 

هفته ی بعد بگيرم. با چشــمانی متعجب نگاهش کردم و گفتم: خانم! تعطيلات که تازه 

تمام شده است و دختر شما هم ... حرفم را قطع کرد و گفت: در هر صورت من آيدا را 

به مسافرت می برم. شما اصلًا نگران نباشيد. خودم با او کار می کنم. منظورش را فهميدم. 

تصميمش را گرفته بود. فکرم مشغول شده بود. آن رفتارهای اول سال و حالا ..!

آيدا از وقتی که از مســافرت برگشته، خيلی عقب افتاده است. با اينکه زنگ های تفريح 

بــا او کار می کنم، ولی در خانه تلاشــی برای جبران درس هــای عقب افتاده نمي كند. 

دائماً در کلاس نگاهش را از من می دزدد. کم حرف و خجالتی است. ناخن هايش بلند و 

کثيف هستند. با اينکه بارها به او تذکر داده ام ناخن هايت را کوتاه کن، ولی هيچ پاسخی 

نشــنيده ام! امروزحتماً با او صحبت می کنم. از مربــی ورزش خواهش کردم اجازه  دهد 

آيدا ديرتر به حياط برود. او هم قبول کرد. آيدا را صدا کردم. دخترم، چيزی هســت که 

بخواهی با من در ميان بگذاری؟ اشک در چشمانش حلقه زد و بغضش ترکيد. در حالی 

که صدايش می لرزيد گفت: خانم، خانم ... دســتانش را در دست گرفتم و گفتم: عزيزم، 

هر چه در دل داری به من بگو تا سبک شوی. از مادرش می گفت که در يک آشپزخانه 

کار می کند و او روزها در خانه تنها مي ماند. وقتی هم شب ها مادرش به خانه می آيد، يا 

ســرگرم کار کردن با گوشی است يا به خواهر کوچک ترش می رسد و هيچ توجهی به او 

ندارد. انگار کوهی از يخ روی سرم خراب شد. زبانم بند آمده بود. پس آن همه توجه؟!

ســعی کردم به روی خــودم نياورم. لبخندی زدم و گفتم: دختــرم نگرانم کردی. واقعاً 

خاطرهتو را می پرستم، مرا دریاب
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اولين ماه هاي معلمي من بود. روزي سوار تاكسي شدم. روزي زمستاني و سرد بود. راننده ي تاكسي جلوي يك مسافر 

ايستاد. مسافر همان مقصدي را مي رفت كه من مي رفتم، اما راننده بعد از نگاهي به آن خانم، سوارش نكرد و به راهش 

ادامه داد. ناراحت شــدم و از راننده پرســيدم، من هم همان مسير را مي روم، چرا زن بيچاره را سوار نكردي؟ راننده ي 

تاكسي گفت: »اين زن روزي معلم من بود. خيلي كتكمان مي زد. الان هم از كارهاي او انگشتانم درد مي كند. چون او 

براي تنبيه مداد لاي انگشتان مي گذاشت و فشار مي داد«. سرم را پايين انداختم و ديگر چيزي نگفتم. اما اين خاطره 
مرا به فكر فرو برد.

از آن به بعد، حواســم به همه ي رفتارهايم با شــاگردانم هست تا مبادا خاطره ي بدي از من در ذهنشان بماند. همان 

روز در جايي خواندم كه مردم رفتارهاي شما را فراموش مي كنند، اما حسي را كه در آن ها به جاي مي گذاريد، هرگز 
فراموش نمي كنند.

دانش آموز دیروز، آموزگار امروز

زهرا عباسي
آموزگار پايه ي ششم دبستان هِوِلا، استان مازندران، 

ناحيه يك ساري
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بيشتر اشتباه های املايی دانش آموزان به علت نقص 
حافظه ی ديداری آن هاست. من گاهی حتی با انجام 
تمرين هايی نظير ديکته ی شــب در منزل و نوشتن 
چندباره ی کلمات، خيلی دير نتيجه می گرفتم. پس 
از بررســی و مطالعه ی کتاب هايی در اين زمينه، پی 
بردم که اشــکالات بيشــتر بچه ها به علت ضعف در 
حافظه ی ديداری است و اين حافظه بايد تقويت شود. 
برای همين، تصميم گرفتم در زنگ املا از روش هايی 
متنوع تر اســتفاده کنم تا هم اســترس و اشــکالات 
بچه ها کمتر شود و هم اعتمادبه نفس آن ها بالا برود. 
روش جديد من چنين اســت: در زنگ املا از بچه ها 
می خواهــم درس را به مدت 10 تا 15 دقيقه، فقط با 
چشــم، مطالعه کنند و بعد دفترهای املا را باز کنند. 
کتاب هــا را ببندند و در 10 دقيقه، آنچه از کلمه های 
درس به خاطر دارند، در دفتر بنويسند. بعد دفترها را 
با هم عوض می کنند و هر کس کلمات هم کلاسی اش 
را می شمارد و تصحيح  می کند و به هر کلمه ی صحيح 
يک امتياز می دهد. هر دانش آموزی که توانسته باشد 
کلمه های بيشتری به خاطر بياورد و درست بنويسد، 
برنده محسوب می شود. در پايان زنگ، بچه ها با شادی 
حاصل از اجرای اين مسابقه کلاس را ترک می کنند و 

زنگ املا بدون استرس تمام می شود.

تقویت حافظه ی دیداری و 
تقویت املا در کلاس سوم

فاطمه غفوری
رضوی، فريمانآموزگار پايه ی سوم دبستان شهيدان عالی مقدم، خراسان 

اگر به عنوان شــغل انتخابش کردی، رهايش کن و اگر عشق توست، زيباســت اين سخن شهيد رجايی: معلمی شغل نيست، عشق است. رشــد و شکوفايی را نشانشان بدهم و شــاهد پيشرفتشان باشم. چه چشمگير رويشــان بگذارم، نور اميد را در دلشان روشن کنم، مسير بزرگــی، که هــر روز می توانم بــا کلامم، منشــم و محبتم تأثيری به خود می بالم که چنين شــغل ارزشمندی دارم و چنين خانواده ی ميان هستند آيداهايی که به توجه و مراقبت ويژه نياز دارند.می پرســتند. اين دانش آموزان، همانند فرزندان آموزگارند و در اين می بينــد که صادقانه و از صميم قلب، معلم را همچون خدای دومی نقش مادری دلســوز هم ظاهر شــود. او هر روز کودکانی معصوم را ايــن ميان وظيفه ی معلم، که علاوه بــر ايفای نقش معلمی، بايد در از ديروز بر ســر کلاس درس حاضر می شــدند و چه سخت است در بودند دانش آموزانی که چنين مادرانی داشــتند و هر روز غمگين تر بــود. نيش خندی زدم و در عمق خاطراتم فرو رفتم که چه بســيار چهره زده بود، اکنون ديگر جايش را به صورتی ســرد و بی اعتنا داده شانه هايم سنگين شده بودند. آن نقاب، با ظاهری از توجه که مادر بر برو و به کلاست برس که مربی ورزش منتظر توست.معلوم اســت دخترم. تو دختر قوی و توانايی هستی. عزيزم، حالا هم با صدايی بلند گفت: خانم، يعنی من می توانم؟بــود فهميدم. خودش را جمع و جور کرد. آب دهانش را قورت داد و اميدی پر کرده باشــد. اين را از حرارت دستانش که هنوز در دستم مادرت را هم درک کنی. به يکباره، انگار تمام وجودش را گرما و نور تمام مشکلاتت برآيي. فقط کافيست به خودت اعتماد داشته باشی و آيدا جان، با شــناختی که من از تــو دارم، مطمئنم می توانی از پس تمــام اضطراب و پريشــانيت در اين مدت به اين دليل بوده اســت! 
مبارکت باد.

                                

ریحانه طالب
آموزگار دبستان دخترانه ی سما، نجف آباد

خاطره

تجربه
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يكي از سال هاي خوب خدمتم، در روستايي بزرگ به عنوان آموزگار پايه ي اول دبستان 

دخترانــه، با 23 دانش آموز، مشــغول به تدريس شــدم. در طول ســال دانش آموزان 

شــيطنت هاي كودكانه اي مي كردند كه متناسب با سن آن ها قابل گذشت بود. در بين 

آن ها خواهران دوقلوي شيطاني داشتم كه دسته گل هاي زيادي به آب مي دادند؛ طوري 

كه كارهايشان براي دانش آموزان كلاس عادي شده بود. يك روز قبل از روز معلم، خانم 

ناظم در صبحگاه براي دانش آموزان توضيح داد: »خب بچه ها، به خودتان سخت نگيريد. 

خانواده را براي آوردن هديه ي روز معلم اذيت نكنيد. شــما مي توانيد با شــاخه گلي از 

معلمتان تشكر كنيد يا با خواندن درس معلم را خوش حال كنيد«.

صبح روز بعد، در حالي كه در مسير ايستگاه تا مدرسه، شكوفه هاي رنگارنگ درختچه هاي 

كنار خيابان كه دهياري روستا كاشته بود، توجه مرا به خود جلب كرده بود، و از ديدن 

آن ها بســيار لذت برده بودم، به مدرسه رسيدم. بعد از صبحگاه، خانم ناظم صدايم زد و 

مرا به اتاق نزديك دفتر راهنمايي كرد. وقتي وارد شــدم و دوقلوها را ديدم، فهميدم باز 

هم دسته گل به آب داده اند. خانم ناظم شاخه هاي پر از شكوفه ي درختچه در اندازه هاي 

يك متري را در كنار اتاق نشــانم داد و شروع كرد به شكايت كردن كه چرا اين دو اين 

كار را كرده انــد؟ يكي از آن ها گفت: »شــما گفتيد گل بياوريــد. ما در حياط خودمان 

گل نداشــتيم، از داخل كوچه ي خودمان كنديم«. ناظم با عصبانيت بيرون رفت. واقعاً 

نمي دانستم چه بگويم. مانده بودم كه در اين روز، به خاطر اين تشكر كودكانه، خوش حال 

باشم يا ناراحت؟ دوقلوها متوجه سردرگمي من شده بودند. يكي از آن ها گفت: »اجازه!  

ناراحت نباشــيد! ما از ريشــه در نياورده ايم. اجازه! به شــما قول مي دهيم كه به آن ها 

آب بدهيم تا باز گل بدهند«. به خاطر اينكه متوجه اشتباهشــان شــده بودند و راه حل 

هم داده بودند، آن ها را بخشــيدم و گفتم: »شــما اين بار دسته گل به آب نداديد، بلكه 

شــاخه هاي درخت به آب داديد«! دوقلوها خنديدند و من هم با تصور اينكه شاخه هاي 

پر از شكوفه ي يك متري را چطور روي دوش خود تا مدرسه حمل كرده بودند تا به من 

هديه بدهند، با آن ها خنديدم و راهي كلاس شديم.

)با آرزوي موفقيت همه ي دانش آموزان(

توران كابلي قره تپه
آموزگار كلاس اول ابتدايي،
دبستان سيزده آبان قره تپه

خاطرهشاخه گل هایی براى معلم
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